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ها منتظر ه گذاشت تا بچّ هایش را ناتمام می ه او همیشه قصّ

بقیه  شنیدن  و  بعدی  قصّدیدار  برای ی  باشند.  ه 

پلاستیکی پسر هایشان لالایی میعروسک  تفنگ  و  خواند 

می ه بچّ نشانه  دشمنان  به  رو  را  حتّها  مسئولیت رفت.  ی 

نمی  داشت،  که  با سنگینی  کردنش  بازی  مانع  توانست 

های آنان رزندان شهدا باشد. حسین به دعایی که از لب ف

می بچّجاری  داشت.  عجیبی  اعتقاد  دست ه شد،  های ها 

می آسمان  به  را  خود  پیروزی کوچک  برای  و  گرفتند 
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